عشق، همه چیز را دگرگون می‌کند 

بررسی ادبيات گوتيك و ريشه‌هاي آن 



رضا نجفی 

چرا بايد داستان‌هاي هول و هراس آوري درباره مردگان بخوانيم؟
مگر نه اين است كه دوره ادبيات گوتيك و اصولاً رمانتيسيم سپري شده است؟ و پرسش مهم‌تر اين كه آيا اساساً ادبيات هول و هراس (=گوتيك) واجد ارزش‌هاي ادبي شمرده مي‌شود؟

شايد امروزه كمتر كسي داستاني گوتيك بنويسد، اما حتي خرده گيرترين منتقداني كه در پذيرش ادبيات گوتيك در مقام ژانري ارزشمند دچار ترديدند، معترفند كه عناصر و تأثير مكتب گوتيك حتي امروزه نيز در انواع ادبي حاضر به شكلي پراكنده و پنهان به چشم مي‌خورد.

پا را فراتر بگذاريم و يادآور شويم يكي از ريشه‌هاي سوررئاليسم، ادبيات گوتيك بود. سوررئاليست‌ها با ولع رمان‌هاي گوتيك را براي برانگيخته شدن تخيل ناخودآگاهي شان مي‌بلعيدند. سمبوليست‌هاي فرانسه همچون بودلر در آثار آلن پو همانندي‌هايي را با سمبوليسم كشف مي‌كردند و فراتر از آن، در هر اثر اكسپرسيونيستي بويي از گوتيك به مشام مي‌رسد.

حتي اگر از شيفتگان ادبيات گوتيك نباشيم، نمي‌توانيم تأثير آن را در پيدايي آثار اصيل رمانتيك مانند قوبيلاي خان كالريج، اشعار شلي، مانفرد بايرون و ... ناديده بگيريم. اين پرسش به قوت مطرح است: آيا بدون ادبيات گوتيك ما شاهد آفرينش آثاري چون نوشته‌هاي كافكا، دورنمات، بورخس و يا داستايفسكي بوديم؟ آيا گوتيك هنوز در آثار جديدي همچون نام گل سرخ امبرتواكو زنده نيست؟ تأثير اين نوع ادبي بر ادبيات مدرن از جويس گرفته تا آن رايس، ‌انكار ناكردني است. 
ضرورت نوشتن آثار گوتيك در سده 21 را نمي‌دانم،‌ اما ضرورت خواندن آثار گوتيك تا تاريخ ادبيات وجود دارد، وجود خواهد داشت. جداي از اين كه خوانش اين ژانر، بر اساس سنجه و معيار «لذت مطالعه» ضروري و كم رقيب مي‌نمايد، اساساً اگر خود را از بازخواني ادبيات گوتيك غافل گردانيم، در واقع از فهم درست و دقيق آثار مدرن تر شامل آثار سوررئاليست‌ها، اكسپرسيونيست‌ها و حتي پست مدرن‌هايي چون بورخس محروم ساخته‌ايم.

اما پس از اين پيش درآمد بلند بالا، اما بايسته و ناگزير، بنگريم به تعريف و تاريخچه و ويژگي‌ها و بازشناسي اين نوع ادبي!

ادبيات گوتيك را بايد شاخه‌اي از مكتب رمانتيسم يا دقيق بگوييم پيش رمانتيسم شمرد. از اين رو شايد بي‌شناخت رمانتيسم اروپايي نتوان تصوير دقيقي از ادبيات گوتيك به دست داد. پژوهشگر دقيق داستان‌هاي گوتيك نيز بي‌گمان از تأثير افسانه‌هاي آلماني، رمانس‌هاي قرون وسطي، جريان‌هاي نهضت پيش از رمانتيك، ادبيات احساسات گرايانه و آثار نويسندگان رمانتيك سده 18 شمال اروپا بر اين جريان ادبي آگاه است. البته از سويي ديگر نيز مي‌توان درباره تأثيرپذيري مكتب رمانتيسم از ادبيات آغازين گوتيك سخن گفت. در هر صورت بايد اين نكته را مد نظر داشت كه داستان‌هاي گوتيك جزو نخستين و قديمي‌ترين ريشه‌ها و آثار رمانتيسم اوليه به شمار مي‌آيند. 
بر شمردن وجوه مميزه ميان رمانتيسم پيشين (Fruhromantik) كه با جنبش ادبي توفان و تهاجم (Sturm und Drang) در آميخته است، با رمانتيسم پسين (Hochromantik) و نيز مقايسه اين رمانتيسم پيشين يا پيش رمانتيسم بسيار خشن تر، خود ستيزتر و رازآميزتر از شكل‌هاي بعدي اين مكتب است. همچنين دوره باروك، اكارت و سرچشمه‌هاي آييني ادبيات كهن آلماني را نيز در پيش رمانتيسم و جنبش توفان و تهاجم مي‌توان حس كرد. 

در اين نوع رمانتيسم همان ويژگي ناب روح آلماني قديم ديده مي‌شود، گونه‌اي خردستيزي و گرايش به امور فوق عقلي و ماوراء طبيعي، چيزي كه گوته آن را ديوزدگي نام نهاده و گفته بود: «علايم ديوزدگي آن چيزي است كه عقل ما از حل آن سرباز مي‌زند».

می دانیم که رمانتیک های آلمانی دوست داشتند به همه چیز رنگ و بوی رمز و راز دهند. همه چیز در نگاه آنان اسرار آمیز، جادویی و در عین حال تیره و خشن و ترسناک بود. به گمان هوفمان زندگی ما تنها در پناه رازآمیزی تاب آوردنی می شود. و این ویژگی برجسته رمانتیسم آلمانی است. رمانتیسم آلمانی بر خلاف گونه فرانسوی و انگلیسی خود بسیار محشور با اندیشه مرگ، بیماری، جنون و هراس بود. در واقع پدر داستان های هراس آور را نه «ادگار آلن پو»، بلکه می باید آلمانی هایی مانند هوفمان دانست.

به هر حال برای این که گام به گام پیش رویم، باید از وجه تسمیه و مفهوم واژه گوتیک بیاغازیم. واژه گوتیک صفتی است که به شکل ضمنی به انتساب و یا تعلق چیزی به قوم «گوت» اشاره می کند. قوم گوت و یا آن گونه که مصطلح است، گوت ها قومی ژرمن بودند که به تدریج از شمال اروپا به سمت شرق و جنوب مهاجرت کردند و در نخستین سال های میلادی در ساحل جنوبی دریای بالتیک، در شرق رود «ویستول» سکونت گزیدند. آنان که مورد حمله هون ها قرار گرفته بودند، در اواخر قرن چهارم میلادی به دو دسته گوت های شرقی (اوسترگوت ها) و گوت های غربی (ویزیگوت ها) تقسیم شدند. گوت های غربی به نوبه خود به نواحی گوناگون امپراطوری روم حمله بردند و در غرب پیشروی کردند. گوت ها به رغم این که مسیحی شده بودند، به آیین آریانیسم نیز دلبستگی داشتند. قرن ها پس از سقوط روم به دست اقوام ژرمن، در اروپا سبک معماری پدید آمد که به گوتیک معروف شد. گر چه در این معماری عناصری از معماری نرماندی و رمانسک نیز دیده می شود. این نوع معماری که به کل با هنر پیشین خود یعنی معماری کلاسیک رومی متفاوت بود، نشانه هایی از ذهنیت و روح ژرمنی را در خود داشت. این معماری در آغاز در ساخت کلیساها و بعدها در ساخت قلعه ها و قصرهای قرون وسطایی به کار رفت و بر خلاف هنر کلاسیک، گرایش به نوعی پیچیدگی، رازآمیزی و حتی تیرگی در آن حس می شد که از این لحاظ شاید بتوان آن را با هنر باروک سنجید.
به هر حال در اواخر قرن 18 با رواج رمانتیسم که در عین حال زمان نوزایی و رویکرد دوباره به معماری گوتیک در آلمان و انگلستان نیز شمرده می شد چیزی به نام ادبیات گوتیک نیز سر زبان ها افتاد.

در 1747 هوراس والپول در «استرابری هیل» در حومه لندن در قصر کوچک گوتیکی ساکن شد و به کار پرداخت. از همان ایام واژه گوتیک استرابری هیل، بدل به اصطلاحی معادل معماری گوتیک، رمانتیک شد. او در سال 1764 یکی از معروفترین و متقدم ترین آثار ادبیات گوتیک، یعنی «قصر اوترانتو» را به چاپ رساند. این اثر، رمانی پر رمز و راز با مضامینی همچون شبح، قاتل و جنایت و ... بود که در قرون وسطی رخ می داد. جالب آن که در چاپ دوم این رمان، عنوان فرعی «داستان گوتیک» بدان افزوده شد. از آن پس بود که اصطلاح رمان گوتیک رایج و به آثاری همانند قصر اوترانتو اطلاق داده می شد. از لحاظ زمانی، اغلب این داستان ها در قرون وسطی رخ می داد، قرونی که در نگاه رمانتیک‌ها نه یاد آور تفتیش عقاید و تعصبات مذهبی، که تداعی کننده دورانی راز آمیز، تیره و تار و اندکی ترسناک به شمار می‌رفت. مکان رخداد این گونه آثار نیز بیشتر قصرها، قلعه ها، ویرانه ها، گورستان ها و گاهی موارد نیز کلیساهایی با معماری مفتون كننده گوتیک با آن دخمه ها، سیاهچال ها، سردابه ها، اتاق ها و دالان های مخفی، پلکان های مارپیچ، ایوان های پوشیده از پیچک که جغدها در زیر نور مهتاب در آن ها آواز می خوانند و سایه روشنی راز آمیز که حالتی شبح وار به آن داده است»، برج های نوک تیز سر به فلک کشیده و به طور کلی بناهایی تیره و تار، دلگیر و ترسناک بود. برخی بر این گمانند که چون مکان نگارش نخستین آثار گوتیک مانند آثار والپول در قصرهایی با معماری گوتیک بود، این ژانر ادبی نیز گوتیک نام گرفت. اما این نظر بیشتر مقرون به حقیقت است که آثار گوتیک از آن رو این نام را گرفت که مکان رخ دادن بیشتر داستان های آن در بناهایی با نوع معماری گوتیک بود. به طوری که آثار دیگری از این دست مانند داستان های ا.ت.آ هوفمان و ادگار آلن پو نیز در این فضاها رخ می دادند. این گونه مکان ها و فضا پردازی بعدها از ژانر گوتیک وارد آثار نویسندگان دیگر نیز شد. برای نمونه چارلز دیکنز در «خانه قانون زده» و «آرزوهای بزرگ» و خواهران برونته در اغلب رمان هایشان از چنین فضاپردازی سود می بردند. به هر حال، همزمان با والپول، بکفورد رمان «واثق»، آن رادکلیف «اسرار اودولفو»، لوئیس «راهب» و تامس للاند «شمشیر بلند» را نوشت که جملگی در به وجود آمدن آثار ژانر گوتیک نقش داشتند.

بر این اساس جای شگفتی نیست که سرآغاز رمان گوتیک را از انلگستان و قلعه اوترانتوی والپول می دانند. اما جای تأکید دارد که بسیاری رخدادهای تاریخی، نهضت های عرفانی و دینی، جریان های فکری و فلسفی و هنری، آثار ادبی و .... باید به وقوع می پیوست تا جاده را برای برآمدن رمان گوتیک انگلیسی هموار کند. از این جمله اند هنر باروک در موسیقی، جنگ های سی ساله و شیوع وبا و طاعون در اروپا، برآمدن مکاتب عرفانی پتیسم آلمانی و متدیسم انگلیسی، پیدایی مکتب شعری موسوم به شعر گورستان و ...

همچنین گر چه سرآغاز رمان گوتیک به ادبیات انگلیسی اواخر سده 18 باز می گردد، همزمان اشاره کردیم که ادبیات آلمانی و افسانه های بومی آن کشور از مدت ها پیش مصالحی برای این ژانر به دست داده بودند و اصولاً روحیات رمانتیک های آغازین آلمانی و بویژه بنیانگزاران جنبش «توفان و تهاجم» به این ژانر نزدیک است. حتی بسیار قابل تأمل است که داستان های ترسناک آلمانی به شکلی غیر مستقیم در آفرینش و پدید آمدن بزرگ ترین و موفق ترین اسطوره های گوتیک انگلیسی، یعنی هیولای فرانکنشتاین و خون آشام نقش داشتند. به این ترتیب که در تابستان 1816 چند تن از بزرگان ادبیات انگلیس، یعنی لرد بایرون، پرس شلی، مری شلی و پزشک لرد بایرون، جان ویلیام پولیدوری برای استراحت در شهر ژنو گرد هم می آیند. آنان به سبب بدی هوا ناچار در قصر شلی در حاشیه دریاچه ژنو می مانند و برای وقت گذرانی به مطالعه کتاب های کتابخانه شلی می پردازند که پر از داستان های ترسناک آلمانی است. لرد بایرون بازی ای را پیشنهاد می کند به این قرار که هر یک از افراد جمع، داستانی به سبک و سیاق آثاری که می خوانند بنویسند. حاصل کار به نوشته شدن «فرانکشتاین» توسط مری شلی و «خون آشام» به دست پلیدوری کشید. نکته آن که شخصیت داستان مری شلی یک ژرمن نژاد آلمانی زبان است!!
اما هر چه آلمان و انگلستان در پدید آوردن این نوع ادبیات و اصولا در مکتب رمانتیسم پیشقدم بودند، فرانسویان صرفاً مصرف کنندگان آن به شمار می رفتند. جالب آن که از اواخر قرن 18 تا اوایل قرن 19 ، نزد خوانندگان فرانسوی آثار ترجمه شده ادبیات گوتیک انگلیسی و سپس آلمانی به شدت رواج داشت و حتی تأثیری ماندگار بر زیبایی شناسی فرانسوی بر جای گذاشت.

در این سال ها سه نوع رمان انگلیسی و آلمانی محبوبیت ویژه ای نزد خوانندگان فرانسوی داشت: 
رمان احساسات گرا، رمان گوتیک و رمان تاریخی. این خوانندگان با روی آوردن به هراس، وحشت و خشونت نهفته در این آثار ذهن خود را از درگیری های سیاسی آن روزگار رها می ساختند. همچنین ادبیات گوتیک به شکلی نهفته به هراس های کهن قومی و تابوهای همچون زنا با محارم می پرداخت و ازاین رو مورد علاقه گروه گسترده‌ای از خوانندگان قرار می گرفت. 

نویسندگان گوتیک می کوشند با جنبه هایی از تخیل غیر عادی و تحریم شده خوانندگان ارتباط برقرار کنند. آنان با نکته سنجی ژرفی، آگاهانه یا ناخودآگاه در آثارشان نشان می دهند که اروتیسم و جنبه هایی از پدیده های خشن و مشمئز کننده تا چه حد می توانند در هم بیامیزند و در واقع دو روی یک سکه باشند. این نکته ای روانشناختی است که هر آن جا (مثلا در حکومت های فاشیستی) که تمام امیال انسانی سرکوب شده و خشونت جای آن را می‌گیرد. 

اما ادبيات گوتيك در شكل آبرومندانه و تعالي يافته خود، نه تنها بر رمانتيسم دير آمده فرانسوي تأثير گذاشت، بلكه در پيدايي مكتب رئاليسم نيز نقش داشت. از ياد نبريم كه سوررئاليست‌هاي فرانسوي مفتون ادبيات گوتيك و ميراث آن يعني زيبايي شناسي هراس و وحشت بودند.

بر آمدن گوتيك متعلق به دوراني است كه اذهان اروپايي از خشك انديشي‌هاي عقلاني و پراگماتيستي دوران خود خسته و كسل شده بودند. دوراني كه ابتدا نئوكلاسيسم و سپس فلسفه‌هاي عقل گرا و نيز آداب و تشريفات اشراف مآبانه و درباري موجي از ملال را برانگيخته بود. در چنين دوراني بود كه رويكرد به نه تنها ادبيات گوتيك،‌ بلكه به ادبيات احساساتي و گونه‌هاي ديگري از «پيش رمانتيسم» همچون واكنش طغيان آميز عليه اين مطلق گردانيدن عقل مطرح شد. در آن دم، شور و احساسات سركوب شده بود كه به مرحله آتشفشاني مي‌رسيد. گر چه نكته حاضر به گمان زياده از حد ناتوراليستي مي‌نمايد، اما ريشه‌هاي رمانتيك آن را نيز نبايد از نظر دور داشت. جالب است بدانيم در سده هجده و نوزده دانشجويان رمانتيك آلماني شيفته دوئل با شمشير بودند. آنان به گونه‌اي باور نكردني – و با معيارهاي امروزي به شكلي بيمار گونه – در پي بهانه‌اي بودند تا با شمشير به جان يكديگر بيفتند و دانشجويي كه در كارنامه خود چند دوئل نمي‌داشت، بسيار سرافكنده مي‌شد. آنان نه تنها زخم كريه شمشير در صورت را زشت نمي‌ديدند، بلكه به گمان آن‌ها صورت شكافته و زخم ديده از شمشير،‌ مايه مباهات و نشاني از غرور و مردانگي بود.

اگر خوانندگان امروزي با خواندن «رنج‌هاي ورتر جوان» و يا «رنه» نه تنها اشك نمي‌ريزند، بلكه از غلظت سوز و گدازشان به خنده مي‌افتند، از آن روست كه ما گرفتار آن ملال ناشي از جامعه‌اي به شدت تشريفات گرا، حسابگر و عقل محور نيستيم. اما شايد هم بتوان گفت كه هر آنگاه كه ملال و دلزدگي فزوني گيرد و دل از حسابگري عقل خسته شود،‌ ادبياتي از اين دست بار ديگر سر از خاك برخواهد آورد و دمي به ما فراغت خاطر و لذت و هيجان خواهد بخشيد. ازا ين گذشته، بر آمدن ادبيات گوتيك و نيز آثار احساسات گرا دليل جامعه شناختي ديگري نيز داشت و آن افول اشرافيت و برآمدن طبقه جديدي به نام بورژوا بود. مي‌دانيم كه هنر كلاسيسم اصولاً هنري متعلق به اشراف بود و با حمايت اشراف نيز به زندگي ادامه مي‌داد. اما بر آمدن طبقه متوسط شهر نشين و روح سواد آموزي بويژه نزد زنان خانه‌دار، گستره عظيمي از خوانندگان و مخاطبان ادبي به وجود آمد كه نيازها و سلائق ديگري داشتند و مستقيم و يا غير مستقيم ناشران را تشويق به ارائه ادبياتي عام‌تر و مردمي‌تر از هنر اشرافي مي‌كردند. بي‌گمان تحت تأثير همين گونه از مخاطبان – يعني زنان خانه‌دار – بود كه ريچارد سون نويسنده انگليسي براي نخستين بار رمان احساساتي گرا را با نوشتن «پاملا» (1740) و سپس «كلاريسا هارلو» (1747) بنيان نهاد و در واقع جاده را براي خلق ادبيات گوتيك هموار ساخت. پس از او بود كه استرن، روسو، هر در، گوته و برخي ديگر هر كدام به نوعي به پيدايش رمانتيسم ياري رسانند.

همچنين باز بايد افزود كه بر آمدن ادبيات گوتيك و حتي رمانتيسم نشان از گونه‌اي دگرگوني روانشناختي در جامعه اروپايي نيز دارد و آن اعراض از مطلق دانستن عقل و توجه به دل يا به اصطلاح امروزي بخش ناخودآگاه خود و جنبه تاريك درون است. اساساً از اين روست كه رمانتيسم و آغاز تاريخ فرد گرايي غربي با هم مقارن افتادند و نيز اين رمانتيك‌ها بودند كه مفهوم «من» را وارد ادبيات كردند و به ثبت و نگارش حديث نفس پرداختند. پيش از رمانتيك‌ها چيزي به معناي «من» در ادبيات ديده نمي‌شد، ‌بلكه هر آنچه – يا بهتر بگوييم هر آنكه – بود،‌ نماينده‌اي از يك طبقه -  و غالباً اشراف زادگان – به شمار مي‌رفت. به عبارت ديگر پيش از رمانتيسم، در ادبيات، آدم‌ها نه به مفهوم يك فرد ويژه و يكتا كه همچون نماينده‌اي از يك طبقه با ويژگي‌ها و خصائل و اخلاقيات يكسان ظاهر مي‌شدند.

به اين ترتيب، طلوع ادبيات گوتيك همزمان نشان از رويكرد بشر اروپايي به عالم درون، كابوس‌ها و روياهاي شخصي، اميال و گرايش‌هاي روحي مبهم دروني، عواطف سركوب و تحريم شده و ... دارد. در اين دوران اروپاييان با بخشي از وجودشان آشتي مي‌كنند كه تا آن زمان با سلطه فرهنگي عقل گرا، اخلاقي و حسابگر ناديده انگاشته شده بود. از اين رو نقش پر قدرت رويا و كابوس در ادبيات گوتيك امري اتفاقي نيست. در واقع اين نوع ادبيات دريچه‌اي را به سوي دهليزهاي تاريك و پيچ در پيچ روح آدمي مي‌گشايد. جاي شگفتي نيز نيست كه بدانيم نخستين رمان گوتيك زاده يك كابوس بود. والپول نيمه شبي كابوس مي‌بيند و پس از بيداري نوشتن قلعه اوترانتو را آغاز مي‌كند.
همچنين بايد اين نكته را يادآور شد كه ادبيات گوتيك با جنبه‌هايي از تخيل غير عادي و حتي تحريم شده خواننده خود ارتباط مي‌يابد و گاه عنصر هراس و خشونت همچون آلترناتيوي براي مضمون اروتيسم عمل مي‌كند. در واقع همان طور كه اشاره كرديم، آثار گوتيك – و اصولاً رمانتيسم به سبب پرداختن به روياها، كابوس‌ها، تفكرات دروني، كشف و شهود، رمز و راز و ... با روانشناسي نيز رابطه مي‌يابند. از ديگر ويژگي‌هاي نويسندگان گوتيك و رمانتيسم آلماني دلبستگي به امور متضاد بود. آنان عشق و مرگ را توأمان مطرح مي‌كردند،‌ احساسات رقيق و پر سوز و گداز، كنار خوي جنگ پرستانه و ستيزه جويانه،‌ معجون شگفتي از كار در مي‌آمد و نيز جنبه‌هاي شيطاني با امور عرفاني و الهي در هم مي‌آميخت. آدام مولر يكي از رمانتيك‌هاي برجسته آلماني در اين باره تئوري اضداد خود را مطرح ساخته بود و به موجب آن مدعي بود كه تنها اضداد،‌ آفريننده زندگي هستند. برجسته‌ترين اين اضداد در زندگي اين گروه از رمانتيك‌ها جداي از همزيستي شعر و خشونت عشق پرستي و جنگ طلبي و ...، بود. همه رمانتيك‌هاي آلماني به مافوق الطبيعه و مداخله آن در زندگي ايمان داشتند و جالب آن كه اكثر آنان به آيين كاتوليسيسم كه بسي جزمي تر از آيين پروتستان است،‌ گرويده بودند؛ البته اين علاقه به آيين كاتوليسيسم نه از سر تشرع و دين داري، بلكه به جهت شيفتگي به امور مافوق عقلي و راز آميز بود.

افزون بر اين بايد افزود كه مقوله‌هايي مانند رابطه پارادوكسيكال ادبيات گوتيك با مذهب،‌ به ويژه مذهب كاتوليك،‌ ادبيات گوتيك و اقبال آن به مثابه نشانه‌اي پيشگويانه در بر آمدن جريان‌هايي همچون جنگ، فاشيسم و محافل سري يا به مثابه پيامد اين جريان‌ها مي‌تواند موضوع پژوهش‌هاي جامعه شناختي نيز قرار گيرد.

البته بايد اذعان داشت كه ادبيات گوتيك به عنوان يك جنبش تا مدت‌ها براي شاعران آرمانگراي رمانتيك گونه‌اي كج روي و مايه سر افكندگي به شمار مي‌رفت. اما با اوج گيري و پخته‌تر شدن اين ژانر،‌ جبهه‌گيري‌ها نيز اندكي معتدل‌تر گرديد.

از زمان پيدايي ادبيات گوتيك تا اوج شكوفايي آن در سال 1815 و سرانجام با افول آن پس از انتشار «ملموت سرگردان» اثر چارلز ماتورين راهي دراز طي شده است. از عصيان و ياغي‌گري تا عصر خرد و تا شمردن عقل همچون امري مشتق از وحشت زماني طولاني گذشته است. اكنون ما ميراث اين ژانر را در توصيف ضد قهرمان‌هايي با ويژگي‌هايي محسور كننده كه جوهره شر در درون آنان موجب وحشت مي‌شود، باز مي‌شناسيم. همچنين در جنبه‌هاي ملودراماتيك رمانس‌ها يا براي نمونه در هر داستاني كه مضمون آزار و ايذاي غير عاشقانه يك دوشيزه را در بر دارد، نشاني از ميراث گوتيك يافت مي‌شود، هر چند برخي منتقدان متن گوتيك را در بطن بافتي تاريخي به سنجش مي‌گذارند و ارزش تاريخي آن را در واكنش نسبت به عصر خرد، نظم و سياست‌هاي سده 18 اروپا مي‌دانند، كوشيديم در اين مختصر آشكار كنيم، ارزش‌هاي پنهان اين ژانر را نمي‌توان به اين آساني انكار كرد. به جمله آغازين نوشتارمان باز گرديم؛ ادبيات گوتيك بخشي مهم از تاريخ ادبيات جهان است، پله‌اي كه بي‌گام گذاردن به آن نمي‌توانيم ادعاي كشف و درك راستين ادبيات مدرن را داشته باشيم، پله‌اي كه نه تنها ناگزيريم بر آن پاي بگذاريم، بلكه در سير و سفرمان در عالم ادبيات برهه‌اي لذت بخش و اعجاب آور نيز تواند بود.

و ختم سخن اين كه محور داستان‌هايي كه در پي مي‌آيد، بيش از آن كه عنصر هراس و وحشت باشد، مضمون مرگ است. و هر چند اين از نخستين و مرجع‌ترين مضامين نويسندگان گوتيك است،‌ يكي دو داستان را با تسامح جزو اين ژانر قرار داده‌ايم. گمانمان بر اين است: ترجيح مضمون مرگ بر وحشت نه تنها ما را از مقصود دور نساخته است كه فزون از احساسات خواننده، تأمل و تعمق او را مخاطب قرار داده و خواستار شده است.

به ياد داشته باشيم آن كلام معروف پيش رمانتيك‌هاي آلماني را: تنها عشق است و مرگ كه همه چيز را دگرگون مي‌كند!
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